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ســـریالی پرکشـــش کـــه داســـتان مـــردی از قشـــر 
ضعیـــف جامعـــه را روایت می  کند. مـــردی که ذات 
خوبی دارد و قلبی مانند یک پرنده، او نعیم مولایی 
)بـــا بـــازی هـــادی حجـــازی فـــر( اســـت کـــه از فـــرط 
ناچاری، با نقشـــه دوســـتانش دســـت به ســـرقت 
می  زنـــد و در  ایـــن ماجرا، پس از  اینکـــه قتلی اتفاق 
می  افتد و مســـببان اصلـــی می  گریزند، نعیم به 15 
سال حبس محکوم شده و در  این میان همسرش 
لیلا)پانتـــه  آ بهـــرام( کـــه تـــاب منتظر مانـــدن و جور 
زندگـــی را به تنهایی بردوش کشـــیدن نـــدارد، از او 
جـــدا شـــده و با مـــردی متمول بـــه نـــام بهزاد)بابک 
کریمـــی( کـــه صاحـــب فرزنـــد نمی  شـــود، ازدواج 
می  کنـــد، تا هم، خـــود و دخترش ســـاحل)پردیس 
احمدیـــه( ســـرپناهی بیابنـــد و هم بهـــزاد، صاحب 
فرزنـــدی کـــه خـــودش هیچـــگاه نمی  تواند داشـــته 
باشد، بشود. سال ها از  این اتفاق می  گذرد و نعیم 
از زنـــدان آزاد می  شـــود، او کـــه بـــه عشـــق دخترش 
ســـاحل ســـال های زندان را تاب آورده اســـت، برای 
دیـــدن دخترش، ســـراغ لیـــلا می  رود امـــا لیلا که به 
همســـرجدیدش گفته نعیم مرده اســـت به شدت 

بـــا  این موضـــوع مخالفـــت می  کند.
ماجراهایی پیش می  آید که عنان زندگی از دســـت 
لیـــلا و نعیـــم خـــارج می  شـــود. بـــرای آن دســـته از 
مخاطبان که تماشـــای  این ســـریال را دربرنامه آتی 
خـــود دارند)البته توصیه نمی شـــود(، بیـــش از این 
قصـــه را نمی  گویـــم و به ســـراغ نقد فیلـــم می  روم.

 بـــا ســـریالی در ژانـــر پلیســـی و معمایـــی روبـــه رو 
هســـتیم؛ ژانری که با وجود مخاطب بسیار، کمتر 
مورد توجه سینماگران واقع شده است. البته طی 
دو ســـال اخیر، پوست شـــیر و خونسرد در نمایش 
خانگـــی خوش درخشـــیدند، اما با افـــراط در برخی 

مـــوارد باعث دلزدگی مخاطبان شـــدند. در مجالی 
دیگـــر درباره خونســـرد صحبت خواهیم کـــرد. اما 
پیـــش و بیـــش از  ایـــن هـــم ســـریال های پلیســـی و 
معمایـــی بـــا کارآگاهانـــی مجـــرب در ســـریال های 

تلویزیونی داشـــته ایم.
 از مـــزد ترس اثر حمید تمجیدی با کارآگاهی به نام 
ناصر محمدی)بـــا بازی عبدالرضا اکبـــری(، کلانتر 
اثر محســـن شـــاه محمدی با پلیسی باهوش با نام 
ســـرگرد علی امیری)بـــا بازی  ایرج نوذری( تا ســـرنخِ 
مرحوم پوراحمد با کارآگاه شـــیرین و اصفهانی  اش 
امیرحســـین اوصیا)با بازی جهانبخش ســـلطانی( 
و دســـتیارش مصطفی)بـــا بازی بهزاد خداویســـی( 
کـــه همگـــی بـــا پایـــان خـــوش ســـریال در یادهـــا 
ماندنـــد، مثـــلاً همیـــن مورد آخـــر تلویحاً بـــا ازدواج 
دختـــر بازپـــرس اوصیا بـــا دســـتیارش مصطفی به 

پایان رســـید.

یک کارآگاه مقبول!
امـــا  ایـــن  بـــار بـــا کارآگاهـــی باهـــوش و منضبـــط و 
ســـختگیر مواجه هســـتیم، فردی که به خدا  ایمان 
دارد و همـــان طـــور کـــه از قضـــای الهـــی بـــه آغوش 
قـــدرش مـــی  رود، می  دانـــد کـــه اجـــل هـــر کســـی 
نگهبان او اســـت و هنگا می  که فرا برسد راه گریزی 
نیســـت و بـــرای همیـــن تـــا حـــدی  می توانـــد از پس 
بحـــران روحـــی که بـــرای نعیـــم پیش آمده اســـت، 
بربیایـــد. شـــخصیت پردازی محـــب مشـــکات در 
فیلمنامـــه بـــا بازی خوب شـــهاب حســـینی تلفیق 
شـــده و کارآگاهی مقبـــول را در ســـریال می بینیم. 
شـــخصیتی که به خاطر وجـــدان کاری و زخم پیش 
داســـتان خـــودش بیـــش از دیگـــران با نعیـــم برای 
رســـیدن بـــه دختـــرش، همذات پنـــداری می  کنـــد 

و در  ایـــن راه بارهـــا مجبـــور بـــه عذرخواهـــی از نعیم 
می شود، که  این باعث ضربه زدن به وجهۀ پلیس 

و نیروهـــای امنیتی می شـــود.
البتـــه وجـــود شـــهاب حســـینی از نقـــاط قـــوت  این 
ســـریال است اما شـــخصیت مقابل او که البته در 
برهه  هایـــی از فیلـــم همـــراه هســـتند و هـــم هدف، 
یعنـــی نعیـــم مولایی)هـــادی حجـــازی فـــر( هم کم 
از شـــهاب حســـینی ندارد و کاملاً باورپذیر اســـت.

سراسر عشق اما تلخ
پوســـت شیر سریالی اســـت که عشق پدر به دختر 
را در لحظـــه لحظـــه آن  می تـــوان دیـــد؛ قصـــه ای پر 

کشـــش اما تلخ بســـیار تلخ....
بـــه قـــول فردوســـی نامـــدار: یکی داستانیســـت پر 
آب چشـــم! و البته با وجود تلخی بســـیار، مخاطب 
را ســـه فصـــل بـــا خـــود همـــراه می  کنـــد و مخاطب 
تـــا عاقبت نعیـــم و دختـــرش را نفهمـــد، نمی  تواند 

ســـریال را رهـــا کند.
در  این مســـیر دوســـتی نعیم با رضاپروانه)علیرضا 
کمالـــی( بـــرای مخاطب بســـیار دلنشـــین و جذاب 
اســـت، آنچه مخاطب در جســـت و جوی آن اســـت 
و در دنیـــای بیرونـــی و فیلم های دیگـــر کمتر مانند 
آن را  می بینـــد. امـــا نویســـنده همین دوســـتی زیبا 
را هـــم نمی  گـــذارد به دل مخاطب بچســـبد و مدام 
ارجاعـــات نادرســـتی می  دهد تا ذهـــن مخاطب به  
این دوســـتی بی  ریا شـــک کرده و دنبال ردپای رضا 
پروانه در معمای اصلی ســـریال بگردد و کارگردان 
هـــم بـــه مخاطب  ایرانـــی اش بفهماند کـــه آنقدر از 
دوســـتان تان ضربـــه خورده ایـــد که، یک دوســـتی 

بی  ریـــا را هـــم بـــاور نمی کنید!
البتـــه نباید از حق گذشـــت که صحنه های تعهدی 

پس از دیدن چند قســـمت از ســـریال پوســـت شیر به ســـراغ براداران محمودی رفتیم اما نخواستند 
درباره  این ســـریال صحبت کنند و پیشـــنهاد مصاحبه را رد کردند. ســـینماگران به خوبی می  دانند 
کـــه نوشـــتن نقـــد یا یادداشـــت بـــرای فیلم هـــای درحال اکـــران و ســـریال های در حـــال پخش باعث 
دیده شـــدن بیشـــتر اثر می  شـــود. چه رویکرد کارشـــناس نســـبت به اثر مثبت باشـــد و چه منفی، 
همـــواره نقدهـــا باعث تبلیغ و به نفع صاحبان فیلم  ها و ســـریال  ها هســـتند. واقعاً چه می شـــود که 
کارگـــردان و تهیه کننـــده ای نمی خواهـــد مصاحبـــه کند؟! بـــرای فهمیدن  این موضـــوع مانند محب 
مشکات)ســـید شـــهاب حســـینی( کارآگاه فیلـــم، دلایل را کنار هـــم می  چینیم تا به پاســـخی درخور 
برســـیم. ســـریال پوست شـــیر به کارگردانی جمشـــید محمودی و تهیه کنندگی برادر بزرگترش نوید 

محمودی و با نویســـندگی مشـــترک نوید محمودی و رضا بهاروند، ســـاخته شـــده اســـت.

در شرایطی که 
وضعیت اقتصادی 

مردم سخت 
است و نیاز به 

محرک بیرونی و 
روحیه شاداب 

برای تلاش بیشتر 
دارند تا از پس 

جنگ اقتصادی 
که با تحریم ها و 

کارشکنی دشمنان 
داخلی و خارجی 

بر آنها تحمیل 
شده بربیایند، این 
سریال چه دردی از 

مردم دوا کرد؟
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